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و اقسام معلوم در حكمت صدرايي  چيستي

*آزاد حسن پناهي

 چكيده

و معرفـت را از دو جنبة هستي) علم( معرفت صدرالمتألهين شناسـانه شناسانه

و اقسام آن توجه» معلوم«به، شناسي معرفت در بعد هستيوي. است كاويده

و احكام آن و با تبيين چيستي اقسام زمينه را براي قاعدة اتحـاد عاقـل، داشته

در ايـن نوشـتار ديـدگاه ملاصـدرا در چيـستي. استو معقول فراهم آورده 

و اختصار  از هـستي هـايو بخـشي از تحليـل، معرفت به اجمال شـناختي او

و نتايج مترتب بر اين ديدگاه معلوم يگانگي معلـوم. است ارائه شده، بالذات

و عالم  و ضرورت تكية معلـوم بـالعرض بـه معلـوم بالـذات، بالذات با علم

در، همانند ضرورت تكية علم حصولي به علم حـضوري از نتـايج آراي وي

معلـوم، ديگر همچنان كه علم همان وجود اسـت عبارتبه. اين نوشتار است 

و علم اتحاد وجودي دارد و با عالم .بالذات نيز چنين است

علـم، معلـوم بـالعرض، معلوم بالـذات، معلوم، وجود مجرد:واژگان كليدي

 
ه* و انديشه اسلاميعضو .يئت علمي گروه فلسفة پژوهشگاه فرهنگ

ت6/10/88:تاريخ دريافت 14/12/88:ييدأتاريخ
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و معقول، حضوري و عاقل .اتحاد عقل

* * *

 مقدمه

و ارزش والايـي دارد؛ بـه طـوري كـه ايـشان معرفت در دستگاه حكمي ملاصـدرا جايگـاه

اومعرفت را معادل حقيقت و سعادت حقيقي و ماية شرافت :داندمي انسان
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؛ 374:ب1360(اسـت نيل به سـعادت حقيقـي را مـشروط بـه كمـال علمـي دانـسته) 10

ت، اما در مقام تحليل.)3: الف1360 و از، مين مباني عقلي معنـاي يادشـدهأتبيين معرفـت را

و واقع  هر دو حيثيت وجودي و در را دو بخش نظريات بـديعي نمايي مورد مداقهّ قرار داده

سخن، معرفتشناسي مهم در حوزة مباحث وجودي يا هستي يكي از مسائل. است پرداخته

و معلوم است  و معلوم، علم. از نسبت معرفت با عالم و تحقـق، عالم اركان معرفت هـستند

.وجودي معرفت وابسته به اين اركان است

 اركان معرفت

و احكـام آن و عوارض و» معرفـت شناسـي هـستي«رشـتة، سخن از واقع وجودي معرفت

ح ، معرفتشناسي در هستي. دهد مي را سامان» شناسي معرفت«، گري معرفت كايتسخن از

از سنخ وجود است يا ماهيت؟ آيا علم مجـرد، آيا واقعيت عيني علم: سخن از اين است كه

و معلوم سنخيتي برقرار است؟ علـم بـا عـالم چـه نـوع  و عالم است يا مادي؟ آيا ميان علم

و آيا  وا را متحد دانست؟ علم با معلوم چه رابطـه توان آنه مي ارتباطي دارد اي دارد؟ محـور

و  . عامل اصلي تحقق معرفت چيست؟ ا ... ين موضـوع ملاصدرا بيش از پيشينيان خويش به

و پس از بررسي آراي .است ديدگاه خود را ارائه كرده، ديگرانتوجه

و بدون آن تكيه، تحقق وجودي علم و معلوم بوده معرفتـي پديـد، هـا گاه وابسته به عالم
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در. نخواهد آمد و معقول نيز ياد شده كه با دقت در تعبير برخي حكيمان از اين دو با عاقل

سـخن از اركـان، بنـابراين؛شود مي يگانگي معنايي اين دو تعبير روشن، متن سخنان ايشان 

 را تـوان علـم مي البته. باشد مي معرفتشناسيل مورد بحث در هستيئيكي از مسا، معرفت

شناسانه يكي از اركان معرفت شمرد؛ در نتيجـه معرفـت داراي نيز به اقتضاي مباحث هستي

و معلوم، علم: سه ركن خواهد بود .عالم

 چيستي معرفت

و معرفت دو ديدگاه هستي علم را از هر صدرالمتألهين و بررسـي شناسانه شناسـانه تعريـف

ا تعريف هستي. است كرده علم عبـارت اسـت از وجـود«: ست كه شناسانة وي از علم اين

و، در تعريف صدرا.»مجرد حاضر  و اساسـي در تعريـف و تجـرد دو عنـصر اصـلي وجود

.باشندميتحليل علم

و هويت حقيقـي يـا همـان مـصداقويالبته بايد توجه داشت كه از نظر  واقعيت عيني

و فـصل، محقق علم ــ يعنـي قابل تعريف منطقي نيست؛ زيـرا محكـوم بـه احكـام جـنس

ـهاي لفهؤم :باشد نميتعريف منطقي
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و به نام تعريف از، شودمي ارائه اما آنچه در قالب عبارت تعريف مفهوم علم اسـت كـه

ـ كه با عالم متحد  ملاصدرا خـود. استـ برگرفته شده باشدميهمان حقيقت وجودي علم

ج 3:305ج،ق1410؛47: 1380( است در عبارات مختلفي به ارائة تعريف علم پرداخته  :4؛

:از جمله) 286-121
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،)جهل يا سلب مـادي بـودن علـم سلب(تعريف يا تفسير علم به امري سلبي، در مقابل

و كيفيت ذات و معلوم خواندن معرفت آن اضافة ميان عالم هـايي ديـدگاه، الاضافه پنداشتن
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و آنها را نقد كرده .)3:345ج، همان(است هستند كه ملاصدرا با آنها مخالف بوده

 نقد تعريف علم به امر سلبي

ـ تعريف كرده ـ مانند سلب ماده يا سلب جهل از. اند برخي علم را به امر سلبي اگر مقصود

و امر محال قصد شده، مطلق سلب باشد، سلب در امر سلبي  ؛اسـت حكم بلاموضوع صادر

يا سلب متعلـق: خود دو صورت دارد اين قسم نيز. بنابراين بايد سلب به چيزي تعلق گيرد

ـ  ـ كه نقطة مقابل علم است آنيبه جهل است و لواحق يعني علم يا سلب.ا متعلق به ماده

و لواحق آن  سـلب( صـورت نخـست. يعني تجرد از مـاده، جهل دانسته شده يا سلب ماده

و سلب؛باطل است) الجهل  تي منتهـي السلب به امر ثبو زيرا جهل خود به امري سلبي است

آن( اما صورت دومو. شود مي و لواحق  حقيقت علـم نيز مردود است؛ زيرا اولاً) سلب ماده

و تجرد هميشه متلازم نيـستند.توأم با نعت به معلوم است؛ اما تجرّد امري نفسي است  علم

-288: همـان( چه بسا اموري كه ما به تجرد آنها عالميم اما از علـم بـودن آنهـا ناآگـاهيمو

حـالتي ثبـوتي در وجـود مـا، اين امري وجداني است كه هنگام عالم شدن به چيزي.)287

و عـدمي، يعني حيثيت عالم شدن؛آيد مي پديد : همـان(حيثيت وجـودي اسـت نـه سـلبي

و ظهـوررو ازاينهم؛)78: 1380؛ 288-287-285 ست كه برخي بزرگان علم را به حصول

.)277:الف1361، زنوزي( اند تفسير كرده

 نقد تعريف علم به اضافه

، مردود است؛ زيرا اضافه بدون تحقق متـضايفين) 450:ق1410، رازي(اضافه خواندن علم

 كه بـسا مـواردي كـه علـم بـدون حـصول متـضايفين محقّـق درحالي؛دامكان حصول ندار

مو نيز علم ما به امور معدو) علم نفس به خود( گردد؛ از جمله علم ما به وجود خودمان مي

و عـدم، معـدوم مطلـق، البـاريـ مثل شـريك ؛ 1:346ج،ق1410، صـدرالمتألهين(...العـدم

نتيجة اعتقاد بـه. طرفين متضايفي متصور نيست كه اساساًـ) 4:530ج، 1382، جوادي آملي

و ايـن، اضافه بودن علم اين است كه علم يافتن به آنچه وجود خارجي ندارد  محـال باشـد

.)3:290ج،ق1410، صدرالمتألهين( استامر بالوجدان باطل
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 نقد تعريف علم به كيفيت ذات اضافه

و اشيا توان علم واجب نمي قطعاًكهدر نقد اين نظريه بايد گفت ـيتعالي به خود  ديگـر را

ـ از سنخ و حضور مطلق است  ترين مراتب هستي كيفيت از ضعيف. كيفيت دانست كه علم

و وا نمي است و مخلـوق متّـصف توان وجود و محـدود جب لايتناهي را به وجود ضـعيف

خو. كرد همچنين اگـر علـم، هد بودااين تعريف موجب اعتقاد به تعدد در ذات باري تعالي

چـون در جـاي خـود ثابـت. عين كيفيت خواهد بود، علم ما به ذات خودمان، كيفيت باشد 

ذات مـا بايـد عـرض باشـد نـه بنـابراين؛عين ذات اسـت، است كه علم ذات به خود شده

بهاز. جوهر؛ زيرا كيفيت از اعراض است  ، ذات عين ذات جوهر باشـد سوي ديگر اگر علم

هم) علم=( بايد كيفيت و هـم عـرض نيز جوهر باشد؛ يعني : همـان(زمان هم جوهر باشد

.و اين تناقض است) 291

و ظهور  بررسي تعريف علم به نور

هر، جا ظهوري هستهر، به نظر شيخ اشراق.تاين تفسير از شيخ اشراق اس و  علم هست

، 1373، سـهروردي(علمي وجود ندارد، اما در موجودات مظلم. نور هست، باشد جا علمي

لنفـسه بنابراين علم جايي وجود دارد كه يـا انـوار؛)107-108، 122-123، 145-2:147ج

 ملاصـدرا تنهـا.)291-3:292ج،ق1410، صدرالمتألهين(يا نور لغيره، حضور داشته باشد 

و آن را پذيرفته مي. است بخشي از بيان شيخ اشراق را حق دانسته : گويد وي

و من در اين نظر به او اقتـدا، مبناي شيخ اشراق در بررسي اين موضوع قاعدة اشراق است

وج، يعني معرفت.ام كرده و از راه اشراق نور ود عالم به حاصلِ اشراق عالم به معلوم است

محـض اضـافة اشـراقيه، علم حق نزد شيخ اشـراق. گردد معلوم است كه چيزي معلوم مي

).6:249ج، همان(.است

بر، حيثيت علم و اين ويژگي و اظهار است و آنچـه مدار نوريت مـي حيثيت ظهور زنـد

و ظهور است و مركز نور .)249: همان(ذات حق تعالي است، حقيقت
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ص  درا از علمتعريف برگزيدة

:است ايشان علم را به وجود مجرد از مادة وضعيه تعريف كرده
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.)3:292ج،ق1410، صدرالمتألهين(

و مـي، علم در عبارت ايشان به فراخور مباحث مختلف تـوان كاربردهاي متعـددي دارد

.آمده را تفسيري از علم ناميد كدام از توضيحات به دست هر

 صورت.1

و نسبت آن به معلوم حضور صورت، علم نسبت وجود به ماهيـت، هاي اشيا نزد عقل است

و اعتباراً متغايرند. است و ماهيت شيء ذاتاً متحد و معلوم هم يـك، همچنان كه وجود علم

و(2 اما در اعتبار متفاوتند؛چيزند .)46:ق1410، ملاصدرارازي

 علم عبـارت اسـت از هـر وجـود صـوري مجـرّد از مـاده بـراي عـالم، ديگر عبارت به

در نتيجه وجودش با وجـود، كه از هر حجابي مبراست) 3:345ج،ق1410، صدرالمتألهين(

).4:121ج،ق1410،؛ شيرازي4:308ج، 1382، جوادي آملي(مدركِ خود متحد است

اين است كه علم وجودي است كه نفـس بـا برقـراري، صورتبهسير علم مقصود از تف

و به تحليل، ارتباط با آن  و ترقـي، صوري را برداشت كرده و دادن آنهـا مـي توسعه پـردازد

.گري از معلوم بالعرض است البته ويژگي اين صور حكايت

و ايـن حاصل از اشيا نزد عقـل دانـسته صورتبهجمهور حكما علم را تعريـف بـر انـد

جز، صورت ذهني منطبق است؛ لكن با انتقال علم از سنخ ماهيت به سنخ وجود  علم چيزي

به؛همان هستي حاضر در نزد نفس نيست  تبـع هـستي در نـزد نفـس زيرا صورت ذهني نيز

و اين دو ابتكار حضور مي  و معلوم، يابد و مدار تحـول، محل بحث را در مسئلة اتحاد عالم

ميرا در تكامل عل .)4:177ج، 1382، جوادي آملي(سازد مي نفس آشكار
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 ظهور.2

و ظهـور خـود :3ج،ق1410، صـدرالمتألهين(ذات نـور اسـت، علم عبارت از ظهور است

و ظاهركنندة غير خود است همچنان؛)285 علـم نيـز هـم خـود ظـاهر، كه نور خود ظاهر

و هم ظاهركنندة چيزهاي ديگر؛ همچنان كـه وجـود ني ـ .ز داراي ايـن ويژگـي اسـت است

مي ويژگي و امتياز شيء از غير خودش ب علم تمايز وجه كلّـي صـورته باشد كه اين تمايز

.)78: 1380؛ 6:152ج، همان(گيرد مي

 وجود.3

 علم قـسمي.)3:291ج،ق1410(علم همان وجود است: اين تعريف منتخب ملاصدراست

.)4:121ج، همـان(شود آن نيز محسوب مي از وجود چيزي براي چيز ديگر است كه كمال

كـه غواشـي مـاده از آن اسـت يعني علم وجـودي. علم عبارت است از وجود شيء مجرّد

يا» لنفسه«خواه اين علم، گرفته شده باشد  ج(»لـشيءآخر«باشد ) 286، 292، 3:354همـان

:)294: همان(و وجود همان است كه تصور كنه آن ناممكن است

!: ���
� +��*��h
� J�l Z'%� ����� �(F X��'f� &�* ���� �: N9�...)286: همان(.

، صـدرالمتألهين(بدين شـرط كـه بـا مـاده مخلـوط نباشـد، علم عبارت است از وجود

:است وي در جملات ديگري علم را چنين تحليل كرده؛)222:م2000
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و اقسام معلوم  چيستي

توان وارد بررسـي چيـستيمي، به دست آمد صدرالمتألهيناكنون كه چيستي علم از ديدگاه

ا هدف از اين بررسي نيل به اشتراك حكم هستي. معلوم شد  و معلوم اگر.ستشناختي علم

و محكوم به همان حكم هستي، معلوم نيز همانند علم  يگـانگي، شـناختي باشـد وجود بوده
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و معلوم به دست خواهد آمد .وجودي علم

معلوم را هماننـد، ايشان. همان متعلق معرفت است، معلوم به معناي نقطة مقابل مجهول

و عقلي تقـسيم مـي، علم به اقسام مختلفي از جمله حسي   يعنـي آنچـه متعلـق؛دكنـ خيالي

و گـاه در مرتبـة، معرفت است گاه در مرتبة وجودي حسي است گاه در مرتبة تجرد خيالي

.تجرد عقلي است

انسان به جهان خارج از رهگذر تحقق صور علمي در ذهن خـود، صدرالمتألهيناز نظر

همـان صـورت ذهنـي يـا معلـوم، آنچه بدون واسطه در ذهن حاضـر اسـت. گردد مي عالم

و معلوم بالذاتكه البته ايشان معتقد است؛بالذات است  و معلول نفس اسـت خود مخلوق

ج 221-222، 224، 8:259ج،ق1410(كنـد مـي اقامـهراهايي بر اين نظرية خود برهان  :1؛

بـه معلـوم، نفـس كـه تـوان گفـتمياين اساسبر.)1:458ج، 1375،؛ مصباح يزدي 225

 عبـارت بـه؛حضوري است، د؛ زيرا علم علت به معلول خود بالذات خود علم حضوري دار 

ت امـا، مام وجود خود بـراي عـالم حاضـر اسـت ديگر معلوم بالذات عين معلوم است كه با

نتيجه اينكه معلـوم يـا معلـوم. گردند مي واسطة معلوم بالذات معلوم نفس معلوم بالعرض به 

.حضوري است يا معلوم حصولي

و حتـي گرچه حقيقت علم امري بـي كه جهت تكميل سخن بايد گفت نيـاز از تعريـف

تعريف منطقي آن ناممكن است؛ اما نقش مهم علم اين است كه عالم را نخست نـسبت بـه 

و سپس نسبت به متعلق خود آگاه  و كه توان گفتميرو ازاين؛كند مي خود معلـوم بالـذات

ا .ستحقيقي همان علم است كه با همة هستي خود براي عالم حاضر

معلوم بالذات، توصيف صدرا از معلوم بالذات بود؛ اما استاد جوادي آملي، آنچه گذشت

كه. كندميرا با تحليلي ديگر معرفي :ديدگاه ايشان چنين است

و بـه نظـر در نفس عالم نوري وجود دارد كه بنا بر عقيدة جمهور حكما ماهيـت علـم

ميرملاصد چوا مفهوم علم از آن دريافت و را،ن آن نور امر ناعتي است شود متعلـق خـود

هر. كند نيز در حوزة نفس روشن مي : جا علمي محقق شود سه امر حاضر است پس

مي.1  يابد؛ واقعيتي كه در نفس تحقق

مي.2  شود؛ مفهوم يا ماهيتي كه از آن وجود خارجي به نام علم دريافت
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مي.3 م ماهيت معلوم كه در پرتو علم ظاهر اهيت درخت وقتي كه علم بـه آن شود؛ مثل

.شود حاصل مي

و پنـاه علم واقعيتي خارجي است؛ اما معلوم از خارج كاملاً بي و تنها در سايه بهره است

و به تعبير ديگر به وجود ظلّي علم موجود است اد. علم كهميامهايشان :دهد

و يك ماهيت يـا مفهـوم ق حكمـت طبـ( در صحنة نفس عالم يا فاعل شناسا يك وجود

دو. وجود دارد) متعاليه آن( اما علاوه بر اين و مفهوم و ديگـري) وجود علم كه يكي اصيل

و ديگري مفهوم حاكي از آن است  امر سومي هم به نام، بالتبع موجود است يا يكي مصداق

و آن معلوم معلوم هست كه متعلق علم مي  و نه نظيـر ماهيـت، باشد نه وجود خارجي است

و نه مانند مفهوم علم داراي مصداق تبع علم به  وجود خارجي مختص به خود موجود است

نظيـر سـاية، حقيقي واقعي است؛ بلكه بدون آنكه از وجودي اصيل يا تبعي برخوردار باشد 

مي، درخت و به همين دليل بر معلوم كه فاقد وجـودي حقيقـي در پناه وجود علم يـا باشد

و فاقد مصداق واقعي است هيچ و احكام حقيقي مترتب نمي تبعي .شود يك از آثار

كرمطلب ديگر اينكه :د بايد سه امر زير را از همديگر تفكيك

آن اول و مفهوم يا ماهيـت علـم از و خارجي كه در نفس موجود بوده وجودي حقيقي

به دوم؛كند حكايت مي  بع آن وجود موجود شده يا مفهوم علم كه آن وجود ماهيت علم كه

و خود سوم؛مصداق آن است، قق در نفس خارجي مح   معلوم كه در ساية علم وجود داشته

و ممتاز از علم ندارد .هيچ وجودي مختص به آن

آنچه در گفتار حكما مبني بر معلوم بالذات بودن صـور، اگر اين سه امر از هم جدا شود

و معلوم بالعرض بودن حقايق خارجي گفته مي   زيـرا؛يابـد تري مـي معناي دقيق، شود ذهني

و معقول با آن يگانه مي و عالم مطابق با اصل اتحاد عاقل مفهوم علـم، گردد آنچه علم است

پس وجـود. نيست بلكه وجود علم است، شود يا صورت ذهني كه در پرتو علم حاصل مي 

آن، علم و صورت ذهني حاصل از و معلوم بالذات است مي، علم و اما معلوم بالعرض باشد

در خارج بـه، رجي كه محكي صورت ذهني بوده ماهيت موجود به وجود ذهني واقعيت خا 

، با اين توضيح كـه در نگـاه ابتـدايي.به دو واسطه معلوم بالعرض است، شود آن متلبس مي 

و از ناحيـة صـورت علمـي معلـوم انـسان همان واقعيت خارجي به دليل آنكه به وسـاطت
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مي، شود مي د معلوم بالعرض خوانده و ر برابر آن صورت ذهنـي معلـوم بالـذات گفتـه شود

و صورت ذهني معلـوم3معلوم بالذات همان وجود علم است، شود؛ اما با تحليل يادشده مي

و در نتيجه واقعيت خارجي كه به واسطة صـورت ذهنـي در معـرض آگـاهي بالعرض بوده

مي،هگيرد با دو واسط نفس قرار مي  ؛96-4:99ج، 1382، آملي جوادي(باشد معلوم بالعرض

1379 :45(.

اين معنا ميان دو ديدگاه يادشـده مـشترك اسـت كـه معلـوم، با وجود تفاوت در تحليل

و براي نفس معلوم به علم حضوري است .بالذات عين علم بوده

اي به معلوم بالعرض يعني قـسيم معلـوم شامل اشاره، اين تبيين از چيستي معلوم بالذات

و: محصور در دو قسم اسـت، معلوم كه ين بايد گفت بنابرا؛بالذات نيز بود  معلـوم بالـذات

في. معلوم بالعرض  نفسه همان وجودي اسـت كـه بـراي قسم نخست آن است كه وجودش

و صورت عيني آن  و همان صورت علم، مدركِ حاصل شده  قسم دوم آن اسـتي آن است

و حاصل، نفسه كه وجودش في و صورت عينـي آمده براي مدركِ غير از وجود حاضر است

.باشد آن مغاير با صورت علمي آن مي

مي) معلوم بالعرض( اين صورت چنـان كـه همـة هـم؛باشد امري خارج از قواي مدركه

و معلوم بالذات. امور مادي چنين هستند  بنابراين در علم حضوري علم همان معلوم بالذات

اس، اما در علم حصولي. همان علم است  ت كه در نفس فاعل شناسـا معلوم بالذات صورتي

و از خارج از خود يعني معلوم بالعرض حكايت مي ، در هر دو نوع علم. كند به وجود آمده

و مكشوف بالذات و مجرد، معلوم حقيقي صورت علمي است كه وجود او وجودي نوراني

ج3:31ج،ق1410، صدرالمتألهين(از ماده است ).6:151؛

و مطلق علم به معناي كه گفتني است . گـردد بر هـر دو قـسم يادشـده اطـلاق مـي، عام

ي عبـارت بـه. شـود علم در قسم حصولي به معلوم بالعرض نيز اطـلاق مـي، چيزي كه هست

و حضوري وجود دارد  اما علم حضوري تنها معلـوم،معلوم بالذات در هر دو قسم حصولي

.بالذات است
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 معلوم بالذات

ت همـان صـورت حاضـر در نـزد مـدرك اسـت كـه معلوم بالـذا«: گويد مي صدرالمتألهين

و اعتبـاراً و معلوم بدين اطلاق ذاتـاً متحـد و البته علم حضورش يا حقيقي است يا حكمي

 ديگـر معلـوم بالـذات در علـم عبـارت بـه)89: 1377، صـدرالمتألهين(».باشند مختلف مي 

م بـالعرض است كـه از معلـو) صورت حاضر نزد ذهن(همان امر ذهني) انطباعي(حصولي

آن. كند يعني موجود خارجي حكايت مي و وجـود چيـزي، بدين ترتيب شأن معلوم بالذات

و اين همان حيثيت معلوميت آن است كه با تمام غير از وجود حاضر براي مدركِ نمي  باشد

و برابر است  آن.)178: 1380، صدرالمتألهين(هستي آن متحد  به تعبير ديگر معقول بالذات

ص و به تعبير)99:ب1361، زنوزي(اش باشد اش عين صورت علميـهّ ورت عينـيه است كه

آن، سوم و متحد بـا معلوم بالذات از هر چيزي جز صورت ادراكي آن چيز كه قائم به نفس

اب.)21: 1375، فيض كاشاني(باشد نمي، است مي، ين اوصافا شود كـه هـر معلـوم روشن

،؛ زيرا علم حضوري آن است كه صورت عيني معلـوم معلوم به علم حضوري است، بالذات

وجود علـم: نكتة ديگر اينكه.)282-283: الف 1361، زنوزي(عين صورت علمي آن باشد

و اتكا  و به تعبير ديگر انتها  علم حصولي به علم حـضورييحضوري در هر علم حصولي

.)4:326ج، 1382، جوادي آملي(شود از اين راه نيز تأييد مي

 شينة معلوم بالذاتپي

و حكما و آثـار صدرالمتألهيني پيش از متفكران  به تفكيك معلوم بالذات از معلوم بالعرض

و مهـم اسـت. اندو كاركرد آن در فرايند تحصيل معرفت توجه داشته كيـدأت، آنچه برجسته

ميو اعطا، معلوم بالعرض بر معلوم بالذاتيايشان بر اتكا  علوم نقش معيار مطابقت علم با

مي، بالعرض به معلوم بالذات و معلوم در خصوص معلوم بالذات .باشد همچنين اتحاد علم

و معلـوم در معلـوم اخوان الصفا خطاناپذيري محسوس بالذات را ارمغان يگانگي علـم

مي شيخ.)410-3:411ج،ق1412(اند بالذت دانسته  كند كه مدرك الرئيس بدين نكته اشاره

محقـق، يا ادراك توسط صورت موجود خارجي كه در ذهن تمثل يافته يا عين ادراك است 

مي.)2:312ج، 1375، طوسي(شود مي كند كه معلوم حقيقي همـان صـورت ايشان تصريح
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و آنچه كه محكي آن صورت باشد معلوم بـالعرض اسـت ، سـينا ابـن(منتقش در ذهن است

مي.)189: 1411 با بهمنيار تصريح در، لـذات كند كـه نبـود مـدرك نفـس را دچـار حيـرت

معلوم حقيقي همان صورت پديدآمده در ذهن اسـت؛ كه غزالي معتقد است. كند تسلسل مي 

و آنچه در خارج است، اعم از اينكه ادراك  و مطـابق، ادراك حسي باشد يا غير آن؛ محكـي

ت.)227:م1961(باشد عليه براي آن صورت مي  ان ييـد سـخنأ شيخ ابوالبركـات بغـدادي بـا

 شـيخ اشـراق نيـز.)2:51ج، 1373(افزايـد گذشته قيد تجرد را بر تعريف معلوم بالذات مي 

و معلـوم بـالعرض جـدا سـاخته ـ از محكـي ـ با تعريف ويژة خود  حكم معلوم بالذات را

و معلـوم بالـذات.)1:331ج، 1373(است فخر رازي نيز دو حيث معلوم را از هم تفكيك

 ميردامـاد هـم معلـوم.)1:320ج،ق1410(اسـتي بررسـي كـرده را به شيوة وجودشناخت 

و آن را همان صورت منطبعه در جوه،)حصولي(حقيقي را در علوم انطباعي ر عاقل دانسته

و آن شيء ، 319: 1376، ميردامـاد(نامـد عيني را معلـوم بـالعرض مـي حاكي از شيء عيني

.)86: 1379؛ 337

گ و حصولي را نمـي، ذشتنكتة ديگر اينكه به حكم آنچه تـوان تقسيم علم به حضوري

و قطعي دانست؛ زيرا علم حصولي خود شاخه  اي از علـم حـضوري خواهـد تقسيم حقيقي

و معلومات در ذهن؛بود از، زيرا صور حاصله از اشيا خود معلوم به علم حضوري است كه

.)22-24: 1386،؛ عبوديت44-45: 1379، جوادي آملي(كند معلوم بالعرض حكايت مي

 حضور معلوم بالذات در همة علوم

ـ مي، حسي همة معلومات ـ مشمول حضور معلوم بالذات و عقلي و نمي خيالي تـوان باشند

عبـارت ملاصـدرا. معلومي تصور كرد بدون آنكه معلوم بالذات در آن قلمرو حاضـر باشـد 

:باره چنين است دراين
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و عقلي، حسي(در علم حصولي خود صورت حاصلة نزد مدرك، معلوم بالذات) خيالي

و محكـي صـورت يادشـده باشـد  و آنچه خارج از اين محدوده و معلـوم، است بـالعرض
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ـ برقـرار نيـست باشد؛ المجاز مي ـ از جمله عليت صـدر( زيرا ميان اين دو علاقة وجودي

و به اعتقاد ملاصدرا هر قدر پاية بهره.)109: 1363، المتألهين مندي معلوم از وجـود بيـشتر

مي، بالاتر باشد  و بيشتر و علم بودن آن نيز بالاتر و سهم تجرد و ادراكـات عقلـي اتـم  باشد

بدين ترتيب ادراكات عقلي با بالاترين درجـة تجـرد مـورد. باشند اكمل ادراكات امكانيه مي

صـحيح خواهـد بـود كـه صـور، نظر قرار دادن اين نكتـه با مد. گيرند ادراك مدركِ قرار مي 

و ادراكات عقليه را معقول بالذات دانست  ملاعبـداالله زنـوزي در توضـيح ايـن نكتـه. عقلي

:نويسد مي

ع في. قليه معقول بالذاتند صور نفسه صور عقليه عين وجـود آنهاسـت بدين معنا كه وجود

و ايـن ديگـري محتـاج مـي صـورتبهوگرنه مدرِك، كه براي قوة عاقله حاضر است بـود

و بـا وجـود دور يا تسلسل ثابت مـي، علاوه بر اين. خلاف ضرورت وجدانيه است شـود

و تسلسل اجتماع امثال نيز لازم مي و مبين البطلان، هر سه لازم آيد اند؛ پـس مبرهن الفساد

و با معلوم بالـذات بـه حـسب ذات متحـد علم به صور عقليه حضوري است نه حصولي

و مفهوم با آن مغـاير اسـت و تنها به حسب اعتبار معنا صـور عقلـي چـون جهـت. است

و چون منكشف، انكشافند و اين، بالذاتند علمند ر تنهـا اخـتلاف در گونـه از تغـاي معلومند

و هويـت و حكايت است نه تغير در وجود و اخـتلاف حيثيـت بـه اعتبـار مجـرد، عنوان

و هويت ).283:الف1361(اختلاف عنوان است نه به اعتبار تكثر ذات

 معلوم بالذات، هستي علم

در، ازآنجاكه معلوم بالذات مشمول حكم علم حضوري است بايد همـة معلومـات بالـذات

و يگانه با آن دانست اقسام عل  حس همان اثر، اگر در ادراك حسي؛ مثلاًم را متحد با معلوم

و محسوس همان اثر پديدآمده باشد  و معلـوم، محسوس و محسوس يعنـي علـم پس حس

 ماجرا در قلمرو ادراك عقلي نيز بـه همـين ترتيـب.)227:م1961، غزالي(يكي خواهند بود 

).339: 1376، ميرداماد(است

:3ج،ق1410( علم عبارت از وجود مجرد از مادة وضعيه است درا معتقد است كه ملاص

بـدين. همان صورت مجـرد حاضـر نـزد عـالم اسـت، نيز گذشت كه معلوم بالذات.)292
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و معلوم هر دو در يـك مرتبـه از تجـرد، عين علم، معلوم بالذات، ترتيب برحـسب(و علم

هم) خيالي يا عقلي، نوع علم حسي  يـشان علـم را مطلقـاً مجـردا. ديگر خواهنـد بـود عين

و چه عقلـي، يعني حقيقت علم داند؛ مي و چه خيالي امـري مجـرد اسـت؛، چه علم حسي

و شدت تجرد علم در اقسام يادشـده متفـاوت اسـت، چيزي كه هست  وي تـصريح. مرتبه

و چه محسوس بمامهو چه معقول بماكه كند مي و حـاس، محـسوس هـو عقول  بـا عاقـل

و هيچ اختلافي حتي اختلاف در جهت :6ج، همـان(ميـان آنهـا وجـود نـدارد، متحد است

165(.

و مقدمه، اين نكته و معقـول يـا علـم و عاقـل اي است براي رسيدن به اصل اتحاد عقل

و معلوم   بدين صورت كه وجود معقول يا محسوس عـين تحقـق آن در نفـس عاقـل؛عالم

و بدين صورت و وجود لنفسه خواهد داشت كـه همـان وجـود معقول قائم، است به ذات

و يگانه خواهد بود بنا. عاقل است   بر اين معقول يا محسوس بالذات با عاقل يا حاس متحد

.)166: همان(

كهدر توضيح بيشتر توجه به اين نكته مفيد اس ، معلوم يا صـورت علمـي هـر چيـزيت

از؛كند هميشه در ذات عالم حلول نمي بـراي عـالم حاصـل زيـر هـاي گونـه بلكه به يكـي

و ميان وجود آنها تفاوتي وجود ندارد: شود مي از جمله علم نفس، يا معلوم عين عالم است

و علم به خـود نفـس بـراي نفـس  برقـرار، به خود كه در اين مورد هيچ تغايري ميان نفس

مي. نيست داشـته كند مثل اينكه نفس به صفات خـود علـم يا صورت علمي در عالم حلول

ـ يا صورت  ـ همچنان كه اين نظريه مشهور است باشـند هاي علمي معلـول عـالم مـي باشد

:3ج، همـان()علم تفصيلي الهي به ممكنـات( تفصيلي صورتبهمثل علم الهي به ممكنات 

480(.

 وجود يا ماهيت، معلوم بالذات

معلـوم معلوم بالذات همان صورت حاضر در ذهـن اسـت حـاكي از موجـود خـارجي يـا

وصف ماهيـت، البته معلوم بالعرض بودن معلوم بالعرض يا موجود خارجي؛بالعرض است 

دليل اينكه خارجيـت عـين نيست؛ بلكه وصف وجود خارجي است؛ زيرا وجود خارجي به 
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و حقيقت خود وارد قلمرو ذهن نمي، ذات آن است به هرگز با كـُنه و تنها تبع اتحادي گردد

، اينكه گفته شود ذهن مطابق خارج اسـت، بنابراين؛شود وم شمرده مي كه با ماهيت دارد معل 

و سخني است كه در مراحل ابتدايي سير علمي مطرح مـي مسامحه گـردد وگرنـه آميز است

و خارج، آنچه مدرك ذهن است  و، همان ماهيت است كه نسبت آن با ذهن و آينده و حال

و. گذشته يكسان است و حقـايق در مراحل برتر سير علمي ، پس از به دست آوردن مبـاني

در زيـرا ماهيـت همـان، شود كه معلوم بالذات چيزي جز وجود نيست روشن مي طـور كـه

به، خارج مهمان وجود خارجي است  يعنـي آنچـه، تبع وجود ذهني وجود دارد در ذهن نيز

و ماهيت موجود در ذهن   معلـوم تبع وجود ذهنيبه، معلوم بالاصاله است وجود ذهني است

.)277-1:278ج، 1382، جوادي آملي(.گردد مي

مين هدفي بود كه در بيان چيستي معرفت گذشـت؛ يعنـيأت، آنچه تا اينجا به دست آمد

و معلـوم. اين نظريه كه معلوم بالذات نيز همانند علم از سـنخ وجـود اسـت  بنـابراين علـم

و داراي حكم هستي  و مـي شناختي واحد بالذات متحد آن اتحـاد وجـودي بـا عـالم باشـند

و احكام وجـود سنخهم ديگر علم در دستگاه حكمت صدرايي عبارتبه. است  وجود بوده

و ذومراتـب مي را به خود گيرد؛ از جمله اينكه علم نيز هماننـد وجـود مقـول بـه تـشكيك

.است

و سير ارتقايي انسان و نيز عنايت به اصل حركت جوهري از اكنون با توجه به اين نكته

و سپس عالم عقل  و سعادت حقيقـيمي،عالم ماده به عالم مثال توان تناسب علم را با كمال

 ديگر كمال علمي انسان عبارتبه، دهد به دست آورد مي انسان كه در عالم پس از مرگ رخ 

و مايـة سـعادت همان كمال وجودي اوست كه نه تنها در دنيا بلكه در آخرت نيز با اوست

.)80-82: 1377؛3، 126-128: الف1360، صدرالمتألهين(رددگمياخروي او

 ويژگي معلوم بالذات

و علم گذشت بايد گفـت و عدم تغاير ميان معلوم بالذات اتحـاد«: براساس آنچه از يگانگي

و علم  و سرنوشت،»خطاناپذيري«و» با عالم . باشـد ساز معلـوم بالـذات مـي دو ويژگي مهم

و ويژگي دوم در مباحث معرفـت ويژگي نخست در مبحثي به و ذيـل شناسـي همين عنوان
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و بررسي مي هر عنوان معيار معرفت تحليل كـاركرد، يك از اين دو ويژگـي شوند؛ بنابراين

و جدي در دو حوزة هستي و معرفتشناسي مهم .دارندشناسي معرفت

و معلوم  تقسيم علم

ـ تقسيم علـم و معلوم و عالم  زيـرا؛همـان تقـسيم معلـوم اسـت، براساس اصل اتحاد علم

مي. معلوم با علم اتحاد ماهوي دارند  تقسيم علم همان تقسيم معلـوم اسـت؛ كه گويد صدرا

و اين معناي همان جمله اسـت كـه علـم بـا جـوهر ، زيرا علم همواره با معلوم متحد است

و با عرض ).3:383ج،ق1410، صدرالمتألهين( عرض است، جوهر است

شود كه در حقيقت صورت ديگري از اصـلب به نكتة ديگري منتقل مي وي از اين مطل

كه وي علم را برحسب رتبة وجود نيز تقسيم كرده. باشدمي» سنخي علم با وجودهم« است

همان علمي كه با وجود. الوجود خواهد بود خود نيز واجب، الوجود آن علم به واجببر بنا

).همان(ي در آن راه نداردواجب متحد است؛ البته وجودي كه ماهيت

بيـشترين) علم عقلـي(است كه علم به معقولات بدين نكته تصريح كرده صدرالمتألهين

بهو قوي  و ترين سهم وجودي از مدركات امكانيه را دارد؛ زيرا و نوريـت دليل شدت وجود

و دور است از اجسام، صفاي خود  و اعداد منزه ة تجـرديي بالاترين رتب عبارتبهوو اشباح

آن مرتبة پايين. ادراك را داراست و، تر از و اشـباح مجـرده معلومات متعلق به عالم نفـوس

و شدت وجودي اين معلومات پايين. مثل مقداريه است  از سهم و بـالاتر تـر از عـالم عقـل

و  و صـورةمرتبـ، اما مرتبة سوم رتبـة وجـودي معلومـات عالم طبيعت است  عـالم حـسي

و مثل مقداريه است محسوسه است كه سه مرتبة چهـارم.م وجودي آن كمتر از عالم نفوس

و فـساد  و زائل آنهاست كـه محكـوم بـه كـون و صور سائل و جسمانيات مرتبة عالم مواد

و محكـوم بـه. باشد مي و فعـل قـرار دارد اين مرتبه از حيث موجوديت در مرز ميـان قـوه

و زوال است  و تزلزل ميان ثبات و اجتمـاع عـين افتـراق زيرا ثبا، تذبذت ت آن عين زوالش

و دوم( گانـه عالم نيز داراي مراتب سـه، بدين ترتيب با لحاظ مراتب معلوم. باشد آن مي اول

اش شـأن اما مرتبة چهارم هستي از حيث وجودي؛)502-3:503ج، همان(باشدمي)و سوم 

و معلوم گشتن را ندارد .)1:387ج، همان(عالم



در
ص

ت
كم

ح
در

وم
عل

مم
سا

اق
و

ي
ست

چي
ي

اي

129

 ديگـر علـم عبارتبه، اس اصل تشكيك وجود در حكمت صدرايي استاين تبيين براس

و تاكّـد و هر مرتبة آن نسبت به مادون خود از اشـتداد نيز همانند وجود داراي مراتب بوده

.بيشتري برخوردار است

 هويت معلوم

و ثابت كرده است كه معرفت حقيقتـي مجـرد ملاصدرا بر تجرّد معرفت چندين برهان ارائه

و ارائا. است و گاه ويژگي، شواهد تجرّد معرفتةيشان در اقامة دلايل هاي مـاده را بـا علـم

و مستقلي بـر تجـرد ادراك موجودات مجردي مانند نفس مقايسه مي  و گاه دليلي عقلي كند

.كند ارائه مي

كه اساس دلايل تجرد معرفت به اين اصل بازمي از: گردد علم عبارت اسـت از حقيقتـي

ك  و ظاهر است سنخ وجود و ظهـور؛ه هميشه حاضر و لواحـق آن از ايـن حـضور  اما ماده

و مـاده برقـرار نيـست سنخيـّ، بنابراين. نارسايند ؛50:ق1420، صـدرالمتألهين(تي ميان علم

؛ مـصباح 322-1:325ج،ق 1410، رازي؛333:تابي، كمونه ابن؛ 297-3:302ج،ق1410

.)106-6:126ج، 1377،؛ مطهري490-492: 1375، بهمنيار؛ 2:224ج، 1373، يزدي

و معلوم است؛ از سوي ديگر بنا، لازمة تجرد علم و تجرد عالم بـر حكـم اتحـاد عاقـل

و بدون وساطت صورت، معقول و ادراك هستي با حضور و نيز انتهاي تمام علوم به هستي

شد، ...و .به تجرد معلوم نيز منتقل خواهيم

و ويژگـي ملاصدرا با اختصاص داد آنن مبحث كوتاهي به بررسي چيستي معلوم ، هـاي

و اثبات تجرد معلوم پرداخته ازبهرو ازاينوي. است در اولين مرحلة بحث به تبيين سرعت

و نيـز دلايـل  و اتحاد قواي نفس بـا خـود نفـس اين بحث عبور كرده كه دلايل تجرد نفس

ت، تجرد علم  ميأمطلوب را در تجرد معلوم نيز يچيـزي كـه هـست وي بـا روشـ. كند مين

و ارائة قياس استثنايي :است به اثبات تجرد معلوم پرداخته، ديگر

بايـد داراي نـسبت، در جـسمي باشـد،اي قـوه وسـيلة شـده بـه اگر صورت عقلي درك

هر؛اي باشد وضعيه و آنچه در جـسم مـستقر زيرا ويژگي جسم داشتن نسبت وضعيه است

از سوي ديگر اگر اين صورت عقلي بر ماده مـستقر. را داشته باشد باشد هم بايد اين خاصه 
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 يعني انقسام مقداري كه داراي دو جزء كمـي؛تبع ماده قابل انقسام خواهد بودبه، شده باشد

و ايـن تقـ و اقـسام قابـل ادامـه تـاسيباشد؛ دو جزئي كه قابل تفكيك از همديگر باشـند م

شـده بايـد صـور ادراك، مقداري متشابه باشـندياجزا، اكنون اگر اين اجزا. نهايت باشند بي

بي به و نتيجة اين امـر ايـن اسـت كـه مـا بـا ادراك يـك تبع اين تقسيم تا نهايت ادامه يابند

غيـر متـشابه، اما اگر صور تقـسيمي؛هي را ادراك كرده باشيماهاي غير متن صورت، صورت

و هر يك جزء ماهيت ويژه   متبـاين بايـدي كـه اجـزا اسـاس ايـنبر، اي داشته باشند باشند

و فصل متبايني باشند مي توالي فاسده، داراي جنس  با فرض اينكـه اقـسام؛ مثلاً آيد اي پيش

 انتزاع جنس شـدهأتضميني ندارد كه مقداري از سهمي كه منش، اند از يك جسم تقسيم شده

 اين صورت چه چيـزدر. قرار گيرد، است انتزاع فصل شدهأ در مقدار ديگري كه منش، است

كنندة جنس يا فصل بودن هر كدام از جنس يا فصل مفروض است؟ مگر اينكه جـنس تعيين

و در حقيقـتو فصل را اموري اعتباري بدانيم كه قطعاً چنين نمـي  و جـنس هميـشه باشـد

و در حقيقت فصل است و فصل هميشه .جنس است

ـ هرگز با جـسم يـا ـ كه صورت عقلاني است اي جـسماني قابـل درك قـوه اگر معلوم

 از جملـه ايـن؛توضيح مطلب همراه براهين است. پس صورت عقلاني مادي نيست، نيست

مي صورتي كه توسط قوه: بيان تفصيلي كه اي كه در جـسمي مـستقر شود يعني قوه اي درك

و، است ـ حاصل است يا نيست؛ اگـر آن قـوه حاصـل ـ كه محل قوه است يا در آن جسم

ج  و جـسماني خواهـد بـود، سم باشد مستقر در ؛صورت مورد نظـر اساسـاً عقلانـي نبـوده

و حداكثر مي توان آن را محسوس بـه حـس بنابراين اصلاً به ادراك عقلي درك نخواهد شد

و، كه فرض ابتداي سخن مرتبط با جسم دانست؛ درحالي  معقول بودن صورت ادراكي بـوده

، بايد مـادة آن قـوه، استقرار قوه پديد نيايد در همان جسم محل) عقلي( اگر صورت ادراكي 

ادراك، اي با آن صورت داشته باشد تا از راه اشتراك در ايـن نـسبت وضـعيه نسبت وضعيه

و انفعـالات قـواي جـسماني تنهـا بـا؛صورت براي آن قوه امكان داشـته باشـد   زيـرا فعـل

د كـه در مشكلات ديگري بـر سـر ايـن فـرض وجـود دار. شوند مشاركت وضع محقق مي

).493-3:495ج،ق1410، صدرالمتألهين(يابند مجموع عليه مادي دانستن معلوم پايان مي

لكن اولاً بـا، است دلايلي بر تجرد معلوم ترتيب يافته گرچه اين گفتار ملاصدرا در ارائة
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و دلايل اثبات تجرد علم به ميو يك نظر شباهت ميان اين دليل و ثانيـاً ايـن ضوح ديده شود

ميالايل نيز در تجرد ادراك كارد و ثالثاً توان با اين مقدمه كه قوا نيز با نفس اتحـاد يي دارند

و دليل به دست آورد، وجودي دارند .تجرد عالم را نيز از اين بيان

هنتيج

و تحليل به. كندميحكمت صدرايي معرفت را متفاوت از ديگران تعريف ي سـنخهماعتقاد

و،ت با تفسير علم به اموري مانند اضافهو مخالف، علم با وجود ويژگـي ديـدگاه، ...كيفيت

و نـوع اين تحليل مبناي تعريـف علـم بـا. صدرا دربارة علم است  عناصـر وجـودي گـشته

و هستي، تعاريف صدرا از علم .است شناختي شكل گرفته با مفاهيم وجودي

و و اين نظريه راه را بـراي برقـراري پيونـد وجـودي ميـان عـالم معلـوم همـوار كـرده

آن ثانويه از اركان هستي هاي تحليل حق معلـوم بالـذات را بـه، شـناختي يقتـي معـادل عنـوان

و معلـوم اتحـاد وجـودي برقـراركه بنابراين بايد گفت دهد؛ مي هويت علم نشان  ميان علم

ر، است ي ملاصدرا بر وجود بودن علـم اسـتقرار يافـت دربـارةأهمچنان كه در تحليل علم

.شودميعلوم نيز همين اعتقاد ثابتم

و اتحاد و علاوه بر سنخيت نكتة ديگر اينكه هويت عالم نيز امري جدا از اين دو نيست

 بـدين ترتيـب. مـشترك اسـت، نيز ميان اين سـه ركـن) تجرد(اشتراك در هويت، وجودي

و معلوم، علم: توان علم را از سه زاوية مرتبط به هم تحليل كرد مي  ميـان ايـن سـهاز. عالم

و بالعرض منقـسم، ركن دو. شـود مـي معلوم در مقام تحليل به دو قسم معلوم بالذات ايـن

 ـ و ت معلـوم بالـذات در حـوزة. ثير دارنـدأقسم در دو مبحث مهم فلـسفة معرفـت كـاربرد

و معلـوم بـالعرض در حـوزة شناسي هستي و معقـول و عاقـل و مبحث اتحاد عقل معرفت

و واقعو مبحث شناسي معرفت امكـان لازم، بازشناسي معلوم بالذات. نمايي معرفت مطابقت

تأبراي تحص .كندميمينيل قاعدة اتحاد عاقل ومعقول را
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هايي از جمله همان است كه داراي ويژگي، براي روشن شدن اين است كه مادة مورد بحث» وضعيه«قيد.1

و، اين، وضع و استعداد قبول فعليت در يك موجودمي... متي .باشد؛ نه ماده به معناي قوه

في.2 و التصديق رسالتان .46ص، رسالة التصور والتصديق ملاصدرا: التصور

شـود؛ زيـرا علـم تأييـد مـي، معلوم به علـم حـضوري اسـت، اين مطلب با اين سخن كه معلوم بالذات.3

.باشد حضوري همان وجود معلوم است كه براي عالم حاضر مي
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